
    كـــسب وكــــــــــار

جواد علاقه بند استاد گچ كاری 
بود كه به دلیل بی كاری و با وساطت 
یكی از دوستان خود، در كارگاه تولیدی 
آقای حبیبی مشـغول به كار شـد. بعد از فوت 
آقای حبیبی، پسـرش به ایران برگشـت. حبیبی 
كوچک اقتصاد خوانده بود و اولین دستور كاری اش 
تعدیـل نیـرو و افزایش نوبت كارگاه برای افزایش 
بهـره وری بـود. یكـی از كارگـران تعدیلـی جـواد 
علاقه بنـد بـود كه بـرای اظهار مراتـب اعتراض 
خود به دفتر آقای حبیبی رفت و با برخورد بسـیار 
بـد او روبـه رو شـد. در ایـن دیـدار، حبیبی كوچک 
بسـته ای را به اشـتباه بـه جـواد داد. اكنـون جـواد 

به كارخانه برمی گردد تا بسته را تحویل دهد ...

 مالت را سـفت بچسـب، همسایه ات 
را دزد نکن!

جـواد هـر روز مسـیر شـركت را بـا مینی بـوس 
آبی رنگی می پیمود كه در و پیكر درستی نداشت، 
اما راننده اش با هزار ترفند لبخند به لب هر كارگری 
می نشاند. این چندروزه با حضور اقتصادخواندۀ از 
فرنگ برگشـته، یک چشـم كارگرها اشـک شده 

است و یكی دیگر خون!
جواد به سمت دفتر حبیبی كوچک می رود. جبار، 
رانندۀ نیسان، نزدیک دفتر ایستاده است و لبخند 
عاقل اندر سفیهی به جواد می زند. با طعنه به منشی 
می گوید: »به رئیس بگو جواد ماست بند آمده ... 

همان كه منتظرش بودی!«
همیـن كـه منشـی بـا حبیبی تمـاس می گیـرد تا 
هماهنگ كند، حبیبی و وكیل شركت از اتاق بیرون 
می آیند و با نگاهی شماتت بار جواد را می نگرند ...

حبیبی بی سلام و احوال پرسی پاكت را می گیرد و 
داخل اتاق می رود. گویا حال و حوصلۀ انگلیسی 

حرف زدن را ندارد!

 دمی هم قدمی!
جواد دفترچۀ سبزرنگ را پیش خود نگه داشته و 
وصیت نامه را به حبیبی سپرده است. چند لحظه 
بعد، حبیبی سراسیمه از اتاق بیرون می آید و سر را 
به نشانۀ جست وجوی جواد به این سوی و آن سوی 

می چرخاند! ـ این مردک كجا رفته!
منشـی اظهـار بی اطلاعـی می كنـد و می گویـد: 
»همـان وقـت كـه وصیت نامـه را تحویـل داد، از 

در بیرون رفت. الان باید بیرون كارخانه باشد.«

حبیبی بدون آنكه آداب فرنگی بازی را به جا آورد، 
بدون پالتو، پاپیون، پیپ و هزار وسیله نا مستعمل 
دیگـر، نفس نفس زنـان پله ها را زیر پـا می گذارد و 

دوان دوان به سمت خروجی می رود.
جـواد پیـاده و در اندیشـۀ آن چیـزی اسـت كـه در 
وصیت نامه خوانده. حبیبی در بند آخر وصیت نامه 
از گنجـی سـخن گفتـه كـه نقشـه اش در دفترچۀ 

سبزرنگ است ...
عماد حبیبی جواد را جایی نزدیک ورودی كارخانه 
می بیند. خود را به او می رساند و با شماتت می گوید: 

نقشۀ گنج را دزدیده ای؟
جواد، با غرور و بدون ترس، چشم در چشم عماد 
حبیبـی می دوزد و بدون لكنت می گوید: »نقشـۀ 

گنج؟«
ـ بله. همان دفترچۀ سـبزرنگی كه نقشـۀ گنج در 

آن است؟
جواد: »دفترچه واقعاً گنج بزرگی است. اگر یادت 
نـرود كـه كانادا بودی و بایـد خارجكی حرف بزنی 

و صحبت های صدمن یک غاز بلغور كنی؟؟«
عمـاد حسـابی عصبانی شـده اسـت. بـه زور دفتر 
را از دسـت جـواد می كشـد. با دیـدن صفحات جا 
می خورد. هر چه می گردد، خبری از گنج نیست. 
هر چه هست، نسخه های طبیبی است در درمان 

كارگران كارخانه!
ـ نقشۀ گنج را چكار كرده ای؟

جواد: »گنج همین صفحه ها و نوشته هایی است 
كه چشم تو نمی بیند!«

 اندکی با هم!
جواد صفحه های مربوط به سعید و جبار را می آورد 
و می خواند و با صدای بلند می گوید: »سعید همانی 
است كه بی كارش كردی و جبار همان دزدی است 

كه رفیق قافله اش كردی!«
عماد حبیبی آشـفته حال و بی آنكه متاعی از گنج 
نصیبش شود، دادی می كشد و سوی دفتر می رود. 
جواد با صدای بلند می گوید: »نمی خواهی با من 

بیایی تا گنج حبیبی را به تو نشان بدهم؟«
عماد، خیره در چشمان جواد، با خشم بسیار او را 
می نگرد. گویا دانسته گنج پدرش چیست و چگونه 
بهـره وری كارخانه را فدای خوشـامد این كارگر و 

آن زندانی كرده!
جـواد جلوتـر می رود، دسـت حبیبـی را می  گیرد و 
می گوید: »من نه مثل تو پدر پولداری داشتم و نه 

فرصتی برای فرهیختگی و سواد، اما می دانم كه 
دنیای جای اعداد نیست، جای آدم هاست. آدم ها 
هسـتند كه با رغبت كار می كنند و بركت می آید، 
و گرنه روبات ها مهر و محبتی لازم ندارند! تو كه 
تمام عمر را به شیوۀ پسرحاجی ها گذرانده ای، چند 
صباحـی را بـا مـا باش! بیا بـه خانۀ ما برویم تا گنج 

حبیبی بزرگ را ببینی!«
عمـاد دوبـاره بـا همـان لهجۀ انگلیسـی كانادایی 
می گوید: »من حوصلۀ تو را نداشت! برو! من باید 

اینجا آباد كرد! مال من هست!«
جواد لبخندی می زند و می گوید: »پسر جان، من 
و تو هم سـنیم؛ یكی سـر در توبرۀ حاجی داشـته و 
در كانادا چریده، و من سـر در توبرۀ هزار بزغاله و 
دست در كار و گچ كاری! یک بار از این شیک بودن 
دسـت  بـردار و بـا ما بیا! نه چای مـا نمک دارد، نه 
آن قدر غیربهداشتی ایم كه حالتان به هم بخورد!«

 حوض کاشی!
جواد یا الله بلندی می گوید و وارد حیاط می شود. 
در میانـۀ حیـاط حوض آبی رنگ و كوچكی اسـت 
كـه برگ هـای زرد پاییزی در آن حكم ماهی های 
از سـرما گریخته را دارند. حبیبی را به اتاق گوشـۀ 

حیاط دعوت می كند.
اتاق جواد گچ بری های زیبا و بدیعی دارد؛ گویا هنر 
گچ كاری اش را در این اتاق به نمایش گذاشته است.

جواد صفحۀ مربوط به سعید را باز می كند و از عماد 
می خواهد آن را به دقت بخواند: »كمی تنبل است. 
توان كار سنگین ندارد. باید به انبار برود. به سلطانی 
سـپردم به او سـخت نگیرد... مادرش پیر اسـت و 

خواهرش دم بخت ... لنگ جهیزیه است ...«
جـواد: »می بینـی عمـاد خان! صبح گـرد و خاک 
كردی و چند نفر را اخراج، الان باید از زندگی شان 
بخوانی تا بدانی امشب با چه فكر بزرگی سر بر بالین 
می گذارند! چیزی از نهر روان حاجی كم نمی شود 
اگر چند خوشه چین دانه ای برگیرند و بر سر سفرۀ 
زن و بچه شان ببرند... رنگ و بوی همین خانه از 
لطفی بود كه حاجی در حق ما روا داشت و صدای 

عشق را به این خانه آورد ...«
عمـاد با دقت بسـیاری از صفحه هـای دفترچه را 

می خواند. غرق در آن شده است ...

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

14



مصطفـی خواجــوییجـــیـــبـــــــــــیگــــنــــــــــــــــج 

دورۀ چهــــارم/اسفند 1402 /  شمـارۀ پی در پی 30  

15


